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2کلام محقق خوئی در رد تواتر قرائات


4بررسی روایت "نزل القرآن علی سبعة احرف"


5کلام محقق حائری در تفسیر روایات نزول قرآن علی سبعة احرف




أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که در نماز آیا قرائات سبعه یا قرائات عشره جایز است که هرکدام را انسان انتخاب بکند یا باید قرائت اصلیه قرآن کریم را که نزل به الروح الامین علی قلب السید المرسلین رعایت کند؟
عرض کردیم این بحث، بحث مهمی هست و در دو مقام باید بحث کنیم:

یک مقام این است که بناء بر قول مشهور بین عامه و منسوب به مشهور بین امامیه که تواتر قرائات را قائلند حکم واضح هست. اما ببینیم آیا این درست است که این قرائات از زمان پیامبر بوده و پیامبر هم امضاء کرده و اساسا قرآن بر قرائات مختلفه نازل شده یا درست نیست؟ اگر ثابت بشود قرآن بر قرائات مختلفه نازل شده هم مالک یوم الدین نازل شده هم ملک یوم الدین نازل شده، یا اگر هم نازل یک جامع مشترک است مثل یک متن نوشته‌ای بر قلب پیامبر ظاهر شده پیامبر مختار بوده این متن را ملک یوم الدین بخواند یا مالک یوم الدین چون در کتابت زمان قدیم یک جور نوشته می‌‌شده، ثابت بشود این مطلب، کار آسان می‌‌شود.

مقام دوم این است که بناء بر این‌که متن قرآن یکی است، ‌هم به لحاظ حروف هم به لحاظ هیئات و حرکات و سکنات حروف ببینیم آیا جایز است اختیار یکی از این قرائات سبعه یا عشره یا باید احتیاط کنیم.

اما راجع به مقام اول، شواهدی ذکر شده بود بر این‌که قرآن نازل بر پیامبر، واحد نبوده، متعدد بوده، هم به لحاظ حرکات و سکنات هم ملک یوم الدین نازل شده هم مالک یوم الدین نازل شده و هم به لحاظ حروف و کلمات، ‌هم صراط الذین انعمت علیهم نازل شده هم صراط من انعمت علیهم نازل شده که در تفسیر قمی هست که به سند صحیح اگر اصل تفسیر قمی را ما بپذیریم سند، صحیح هست، می‌‌گوید امام صادق علیه السلام خواندند صراط من انعمت علیهم. تفسیر قمی حدثنی ابی عن حماد عن حریز عن ابی‌عبدالله علیه السلام انه قرأ اهدنا الصراط المستقیم صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین. حالا غیر از برخی از روایات معتبره که تخطئه کرده قرائت معروفه را، کنتم خیر امة للناس که او هم سندش صحیح بود فرمود کنتم خیر أئمة اخرجت للناس صحیح است یا یک روایتی است که سندش اشکال دارد می‌‌فرماید و اجعلنا للمتقین اماما درست نیست، و اجعل لنا من المتقین اماما، یا یک روایتی است که سندش خوب است این آیه شریفه را خوانده و ما ارسلنا من رسول و لا نبی و لا محدّث، ‌این و لا محدث در روایت صحیحه است که امام علیه السلام این آیه را این‌طور خواندند. در بعضی از قرائت‌ها هم حروف کم و زیاد شده، تجری تحتها الانهار، ‌بعضی از قراء معروف خواندند تجری من تحتها الانهار. 
کلام محقق خوئی در رد تواتر قرائات

قول به تواتر قرائات اشکالی که به آن شده از طرف آقای خوئی و امثال ایشان در کتاب البیان فی تفسیر القرآن این است که اصلا تواتر قرائات از پیامبر امر موهومی است، یک وقت می‌‌گویید نزل القرآن علی سبعة احرف، که در بعض روایات عامه و بعض روایات خاصه است که می‌‌خوانیم، او را باید بحث کنیم، اما تعبیر تواتر القرائات اصلا حرف موهومی است. چون خود قراء سبعه به پیامبر نسبت نمی‌دادند قرائت‌هایشان را، نمی‌گفتند هکذا قرأ النبی، خودشان این‌جور می‌‌خواندند، حالا بعضی از این قراء با واسطه شاگرد امیرالمؤمنین علیه السلام بودند ولی نسبت نمی‌دادند خیلی از جاها به امیرالمؤمنین یا به پیامبر که هکذا قرأ، خودشان این‌جور می‌‌خواندند، عاصم این‌جور قرائت می‌‌کرد، نافع جور دیگر قرائت می‌‌کرد.

بعد خود قرائت این قراء سبعه هم متواتر نیست، عاصم دو تا شاگرد دارد: حفص و شعبه که همان ابوبکر بن عیاش است، نقل این دو هم از قرائت عاصم مختلف است، و عرض کردیم در قرن‌های قبل در زمان صاحب منهج الصالحین ایشان می‌‌گوید مشهور در بلاد ما نقل شعبه است از قرائت عاصم نه نقل و روایت حفص از قرائت عاصم. پس خود قرائت قراء سبعه هم در آن اختلاف روایت هست. و همین‌طور نافع یکی از رواتش ورش است، روات دیگر هم دارد. پس این هم متواتر نیست.

انصافا اشکال واردی هست.

[سؤال: ... جواب:] اگر مقصود این است که ائمه متواتر است که امضاء کردند این قرائت‌ها را این‌که فرض این است که عامه هم تعبیر می‌‌کنند تواتر القراءات آن‌ها که کار به ائمه ما نداشتند. ... تواتر القرائات امر موهومی است، ‌بحث این‌که نزل القرآن علی سبعة احرف روایاتی دارد که می‌‌خوانیم.

تواتر القرائات امر موهومی است، ‌حرف درستی است، برای این‌که خود قراء هم نسبت ندادند به پیامبر. و احمد بن حنبل که قرائت کسائی و حمزه را قبول نداشت هیچکس نمی‌گفت تو قرائت متواتره از پیامبر را قبول نداری؟ هیچ‌کس متهمش نمی‌کرد. قبول نداشت قرائت حمزه و قرائت کسائی را، هیچ‌کس هم متهمش نکرد که تو منکر نقل متواتر این قرائت از پیامبر هستی. بله، ‌اصل این‌که بگوییم القرآن نزل علی سبعة احرف این بحثی است که باید بکنیم، ‌روایاتی دارد، ‌البته این معارض هم دارد، ‌باید این‌ها را بررسی کنیم.

[سؤال: ... جواب:] قطعا تواتر نیست. هیچکس منتسب نکرد این قرائات را به پیامبر. ... قراء سبعه نسبت ندادند به پیامبر این قرائت‌ها را، چه ربطی دارد به این روایت که القرآن نزل علی سبعة احرف مگر القرآن نزل علی سبعة احرف یعنی قراء سبعه که بعدا به زور حکومت‌ها شد قراء‌ سبعه، قراء سبعه‌ای نبود آن زمانی که پیامبر این را از آن نقل می‌‌کنند. بحث تواتر قرائات قراء سبعه است یا قراء عشره بعضی‌ها تعبیر کردند این واقعا امر موهومی است. اما راجع به این‌که بله روایاتی هست هم در عامه، هم در خاصه این‌ها تعبیر شده نزل القرآن علی سبعة احرف، این‌ها را ما بیان می‌‌کنیم.

[سؤال: ... جواب:] برخی از موارد [واسطه ذکر شده]. ‌حالا مثلا عاصم می‌‌گویند با واسطه از امیرالمؤمنین علیه السلام شنیده بود. انستاب نمی‌دادند، مقرئ داشتند اما نمی‌گفتند مثلا نافع که یکی از مقرئین بود نمی‌آمد بگوید حدثنی فلان عن فلان عن النبی انه کان یقرأ کذا. ... معلوم است حفص راوی از عاصم است، عاصم مقرئ بوده اما حفص راوی قرائت بوده، آن وقت حفص در اخبارش بخوانید خود عامه هم تضعیفش کردند، ‌خود عامه هم گفتند این دروغگو است. [سؤال: معلوم نیست این تضعیف ناظر به نقل قرائت باشد. جواب:] کسی که دروغگو است دیگر رحم می‌‌کند؟ دروغ می‌‌گوید، به زن و بچه‌اش که دروغ می‌‌گفت نمی‌آمدند علماء‌ بگویند دروغگو است، ‌در همین بحث حدیث و این‌ها می‌‌گفتند دروغگو است. حالا صد رحمت به حفص که فقط دروغگو بود، یکی از قراء‌ سبعه کسائی است بروید در احوالش بخوانید چه شخصی است که متهم است حالا دیگر در تاریخ نوشتند کان یشرب الخمر و یفعل کذا. 
[سؤال: ... جواب:] بالاخره مقرئ بودند دیگر. این حکیم‌باشی‌های قدیم را چرا مردم می‌‌رفتند پیش‌شان؟ بالاخره از مردم بهتر می‌‌فهمیدند. ... و الا کسائی مثلا جمع‌‌آوری می‌‌کرد یک بخشی را از این قرائت‌ها می‌‌گرفت یک بخشی را از آن قرائت‌ها می‌‌گرفت می‌‌گفتند از خودش هیچ ابتکار نداشت این هم شده بود جزء‌ قراء‌ سبعه. حالا یک مقدار هم که قراء سبعه می‌‌گویند این‌ها از اثر عوامل مختلفی شدند قراء سبعه و الا با بقیه قراء چه فرقی می‌‌کردند، یک سری نزدیک به حکومت بودند، حکومت‌ها هم که بالاخره این افراد را بزرگ می‌‌کردند، شد الکسائی، حالا چکار داریم که چه می‌‌کرد، خود حکومت عثمانی مصحف حفص را از عاصم ترویج می‌‌کرد بخاطر این‌که ابوحنیفه قرائت عاصم را قبول داشت، مسلمان‌هایی که دور بودند از مرکز حکومت عثمانی و اموی بودند در بلاد مغرب، آن‌ها چون دور بودند از حکومت عثمانی و موافق نبودند با حکومت عثمانی قرائت ورش از نافع بین آن‌ها رایج شد الان هم بروید الجزائر تونس همین قرائت ورش از نافع رایج هست، ‌حالا چه جور شد ورش رشوه داده به مردم الجزائر؟ یک عواملی بوده حکومت‌ها بخاطر یک اهداف ان‌شاءالله الهی ترویج می‌‌کردند از بعضی از قراء.

[سؤال: ... جواب:] آخه مرحوم امام گفت تنها مصحفی که در دنیای اسلام و کفر رایج است همین مصحفی است که ما داریم، ‌مصحف حفص عن عاصم، و این قرائت‌های دیگر نتوانست تزلزلی ایجاد کند در این مصحف، ما او را اشکال کردیم، ‌ولی اصل این‌که این قراء چه بسا تلاعب می‌‌کردند، بعید نیست، ‌آخه وقتی حفص متهم به کذب است، ‌و کسائی کان یشرب الخمر و یفعل کذا، حالا به قول امام دکان‌داری نمی‌کرد در بحث قرائت قرآن؟ چه بسا می‌‌کرد. ... اصلا حفص چکار به شیعه دارد، حفص از رجال عامه است اصلا شیعه متعرض احوالش ظاهرا نشده، عامه متعرض شدند همان‌ها هم متهمش کردند به کذب.

بررسی روایت "نزل القرآن علی سبعة احرف"

روایت اول روایتی است که صحیح بخاری نقل می‌‌کند از ابن عباس که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اقرأنی جبرئیل علی حرف، ‌اول جبرئیل آمد یک جور قرآن خواند، ‌فراجعته فزادنی فلم ازل استزیده و یزیدنی حتی ینتهی علی سبعة احرف، شد قرآن علی سبعة احرف.
یک روایت دیگری هست در جامع الاصول از بخاری و مسلم و سنن ابی‌داوود و سنن نسائی نقل می‌‌کند از خلیفه دوم می‌‌گوید سمعت هشام یقرأ سورة الفرقان فی حیوة رسول الله صلی الله علیه و آله فسمعت لقراءته فاذا هو یقرؤها علی حروف کثیرة لم یقرأنیها رسول الله، ‌این سوره فرقان‌ که هشام بن حکیم می‌‌خواند دیگر چیست، پیامبر سوره فرقان را برای ما خواند همچون چیزهایی در او نبود، و می‌‌گوید بعد به او گفتم من اقرأک هذه السورة، او هم گفت اقرأنیها رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت کذبت فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد أقرأنیها علی غیر ما قرأت فانطلقته اقوده، یقه‌اش را گرفتم (کما هو دأبه) بردم سمت پیغمبر فقلت انی سمعت هذا یقرأ سورة ‌الفرقان علی حروف لم تقرأنیها قال رسول الله ارسله رهایش کن، اقرأ یا هشام، هشام بخوان، فقرأ علیه قراءة التی سمعته یقرأها‌ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله کذلک انزلت ثم قال اقرأ یا عمر فقرأت قراءة التی اقرأنی فقال رسول الله کذلک انزلت. اگر چند نفر دیگر هم می‌‌خواندند احتمالا طبق این نقل پیامبر می‌‌فرمود کذلک انزلت. ان هذا القرآن انزل علی سبعة احرف فاقرؤوا ما تیسر منه.
[سؤال: ... جواب:] اصلا متن فرق می‌‌کرد. 

این حالا در کتب عامه که معروف هم هست که ان القرآن نزل علی سبعة احرف که این نقل معروف هست. اما فکر نکنید فقط در روایات عامه هست، نه، در روایات خاصه هم هست. بصائر جلد 1 صفحه 196، حالا این‌جا از زراره نقل می‌‌کند تفسیر القرآن علی سبعة احرف، حالا این نقل می‌‌کنم برای این‌که بدرد ما می‌‌خورد، اما خصال، جلد 2 صفحه 358 از حماد بن عثمان نقل می‌‌کند، قلت لابی‌عبدالله علیه السلام ان الاحادیث تختلف عنکم فقال ان القرآن نزل علی سبعة احرف. شما می‌‌گویید احادیث تختلف عنکم خود قرآن هفت جور نازل شده.

روایت سوم باز در خصال هست عیسی بن عبدالله هاشمی عن ابیه عن آباءه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله أتانی آت من الله فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف واحد فقلت یا رب وسّع علی امتی فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف واحد فقلت یا رب وسّع علی امتی فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف واحد فقلت یا رب وسّع علی امتی، فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی سبعة احرف. گفت من لجّ ولج، ‌اصرار که پیامبر کرد چند بار، آخرش پذیرفته شد، ‌ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی سبعة احرف.
کلام محقق حائری در تفسیر روایات نزول قرآن علی سبعة احرف

مرحوم آقای حائری در این تقریرات مرحوم آشتیانی فرموده دیگر با وجود این روایات که مختلف نقل شد هم از عامه هم از خاصه، خداییش نمی‌شود اصل صدور این روایت را از پیامبر انکار کرد، بالاخره معلوم می‌‌شود پیامبر فرموده نزل القرآن علی سبعة احرف، ‌حالا باید توجیه دلالی بکنیم.

توجیه دلالی که ایشان می‌‌کند می‌‌گوید اما آن روایات عامه را رها کنید ما کار به آن نداریم ان الرشد فی خلافهم این روایات خاصه ظهور ندارد در این‌که قرآن به قرائت‌های مختلفه نازل شده. آن صحیحه حماد ظاهرش این است که بطون قرآن را می‌‌گوید، چرا؟ برای این‌که طرف اشکال کرد به امام که چرا احادیث شما اختلاف دارد، حضرت فرمود که ان القرآن نزل علی سبعة احرف، بعد در ادامه حضرت مطلبی فرمود که این ظاهرش این هست که بطون قرآن هفت تا است و ما مختلف صحبت می‌‌کنیم مثل این‌که قرآن یک آیه هم ظاهر دارد هم بطون دارد که در بعضی از روایات می‌‌گوید سبعة ابطن.
[سؤال: راوی می‌گوید احادیث شما اختلافی آشکار دارد، عرفی نیست امام در پاسخ بگویند قرآن  هم اختلاف پنهان دارد. جواب:] ببینید این روایت حماد این بود، بخوانم یک بار دیگر: می‌‌گفت ان الاحادیث تختلف عنکم فقال ان القرآن نزل علی سبعة احرف و ادنی ما للامام ان یفتی علی سبعة وجوه ثم قال هذا عطاءنا فامنن او امسک بغیر حساب، ‌این سیاقش این است که قرآن نزل علی سبعة احرف یعنی چی هر آیه‌ای هفت جور نازل شده، این اصلا یعنی چی؟ هر آیه‌ای هفت جور نازل شده؟‌! یعنی الحمد لله رب العالمین هفت جور نازل شده، ‌مالک یوم الدین هفت جور نازل شده. بشمار دو تا را می‌‌شماری در بقیه می‌‌مانی. ... قرآن‌ که بیشتر از هفت جور نازل شده اگر بخواهی کل قرائات را بگویی از پیامبر صادر شده که کلش که اختلاف‌هایش هفت تا نیست. ... این اختلاف قرائات می‌‌گویید به لحاظ قراء سبعه می‌‌گوید، آخه قراء سبعه که بعدا درست شده. این روایت مرحوم حاج شیخ فرموده ببینید! و ادنی ما للامام ان یفتی علی سبعة وجوه ثم قال هذا عطاءنا فامنن او امسک بغیر حساب، ‌این می‌‌خواهد بگوید قرآن بطون دارد، سبعة احرف یعنی اسبعة بطون، کلام امام بطون دارد و لذا ظاهرش گاهی مخالف با یک حدیث دیگر است اما بطنش را نگاه کنی دقت کنی مخالف با حدیث دیگر نیست، ‌و ما مرادمان آن بطنی است که مخالف با احادیث دیگر نیست.
راجع به روایت هاشمی هم آقای حائری فرمودند: روایت هاشمی توسعه بر امت را پیامبر خواست، وسّع علی امتی، آخه اختلاف قرائات چه توسعه بر امت دارد جز گیج کردن مردم. آخه وسّع آن هم با این اصرار، ‌یک بار دو بار سه بار رب وسع علی امتی جواب می‌‌دهند که نه، یأمرک ان تقرأ‌ القرآن علی حرف، ‌آنقدر اصرار کرد که آخرش گفتند عیب ندارد. 
[سؤال: ... جواب:] بحث وسّع کجا توسعه است اختلاف قرائات. حالا شما می‌‌توانی هم مالک بخوانی هم ملک این چه توسعه‌ای دارد؟ حالا اگر همه مالک بخوانند کوه می‌‌کَنند؟

توسعه‌اش اختلاف لهجات بوده، توسعه‌اش این بوده که طوائف عرب این‌ها زبان‌هایشان یک مقدار مختلف بود، اگر به غیر قریش می‌‌گفتند به لهجه قریش بخوانید قرآن را به سختی می‌‌افتادند. مثل این‌که به یک ترک بگویند دیوان حافظ را به لهجه شیرازی بخوان، الفیه ابن مالک را به لهجه عربی بخوان، او از اول می‌‌گوید گال محمد هو ابن مالچی، از اول آن‌جور می‌‌خواند، ‌این است توسعه که بگوید توسعه می‌‌دهم شما لهجه‌ات قرشی نیست لهجه غیر قرشی دارد به لهجه غیر قرشی بخوان، و خود قرآن هم ممکن است بگوییم نزل علی سبعة احرف یعنی هفت لهجه عربی در او هست، فقط لهجه قریش نیست، هفت لهجه عربی در او هست این‌جور نیست که قرآن نازل بشود مثلا یک پیامبر قمی بیاید یک کتابی از آسمان بر او نازل می‌‌شد به لهجه قمی، نه، اگر هم یک کتاب فارسی بود هم لهجه قمی در او بود هم لهجه تهرانی در او بود، این می‌‌شود توسعه. قرآن هم این وسّع علی امتی مرحوم حاج شیخ عبدالکریم می‌‌گوید توسعه‌اش به این است و الا بتوانند دو جور قرائت بخوانند این چه جور توسعه‌ای است حالا یک جور قرائت بخوانند، ‌حتما باید هم مالک بتوانند بگویند هم ملک بتوانند بگویند تا بشود توسعه؟ همه مالک بگویند این دیگر توسعه نیست؟ 
[سؤال: ... جواب:] توسعه مهم است. حتما باید هم بگویند مالک هم بتواننند ملک تا بشوند توسعه، اگر به هم بگویند همه‌تان بگویید مالک، ‌پدرشان در می‌‌آید؟ خلاف توسعه است؟ اما به کسی که لهجه غیر از لهجه قریش دارد بگویند به لهجه قریش بگو، می‌‌گوید من از بچگی من لهجه‌ام [غیر این است]. الان شما به یک لبنانی بگو به لهجه عراقی صحبت کن، می‌‌گوید من را ببرید زندان بهتر از این است به من بگویید به لهجه عراقی صحبت کن، من از اول بچگی عادت کردم [به نحو دیگری. عراقی‌ها می‌گویند:] مولای کیْفک، من نمی‌توانم آن‌جور صحبت کنم که عراقی صحبت می‌‌کند. عراقی خشن‌تر صحبت می‌‌کند من نرم صحبت می‌‌کنم با اماله صحبت می‌‌کنم، ‌الان یک مقدار قرائت‌های قرآن در آن‌ها اماله است، و اذا قال موسِ [با اماله]، یکی دیگر می‌‌گوید و اذ قال موسی، لهجه است.
[سؤال: ... جواب:] قرآن بر لهجات مختلفه نازل شده و این توسعه هم این است که قرآن را بر لهجات مختلف می‌‌توانی بخوانی منحصر نیست بر لهجه قریش.
این فرمایش آقای حائری. البته یک کتاب الصلاة آقای اراکی دارد که ظاهرا تقریرات حاج شیخ است. آن‌جا حاج شیخ یک مطالبی گفته، گفته در غیر سوره حمد که باید احتیاط کرد، من چه می‌‌دانم کدام قرائت قرائت اصلیه است، اقرؤوا کما یقرأ الناس یعنی مصحف عثمان‌ که معروف است، ‌مصحفت‌های دیگر مصحف عبدالله بن مسعود که سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس نداشت می‌‌گفت این‌ها جزء‌ قرآن نیست یا بعضی آیات را جور دیگر می‌‌خواند، نه، همین مصحف عثمان، اقرؤوا کما یقرأ الناس، اما این‌که کیفیت قرائت این مصحف چه جور باشد ما دلیل نداریم، ‌مقتضای قاعده این است که احتیاط بکنیم. فقط سوره حمد را می‌‌دانیم بخاطر این‌که مبتلابه مسلمین بوده، پیامبر مدت‌ها نماز می‌‌خواند حضرت علی نماز می‌‌خواند به مرأی و منظر مردم، ‌اگر فقط مالک می‌‌گفت معروف می‌‌شد، اگر فقط ملک می‌‌گفت معروف شد پس حتما یا گفته مالک یا گفته ملک. این در تقریرات کتاب الصلاة مرحوم آقای اراکی هست. این هم ادامه فرمایش مرحوم حاج شیخ.
تامل بفرمایید ببنییم ادامه این مطالب و روایاتی که دال است بر این‌که ان القرآن واحد نزل من واحد و لکن الاختلاف من الرواة ان‌شاءالله فردا این را بررسی می‌‌کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.
